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شعر

  حمید رضا برقعی  

جمعه ها طبع من 
احساس تغزل دارد...

  بهمن دری
آغاز سخن

در تحلیل و بازشناســی مناســبات فرهنگی و اجتماعی و 
آسیب شناسی فرهنگی و عوامل آن، هوشمندی و هوشیاری و 
تیزبینی و دقت با استفاده از سلاح عقلانیت و الگوی ولایتمداری، 
می تواند بسیاری از گره های کور شناخت دشمن و راههای نفوذ 
آن را گشــوده و حراست از هنجارهای قابل قبول و ارزش های 

اخلاقی را میسر نماید. 
در این مســیر تبیین هوشمندانه ســایه- روشن خروجی 
ابزارهای رســانه ای، ابزارهای سایبری و نرم افزاری و مغزافزاری 
در صحنه فرهنگ عمومی و اندیشــه، هنر و ادبیات و الگوهای 
رفتــاری و فرهنگ ســاز و بالاخره آسیب شناســی ناکارآمدی 
نخبگان فرهنگی و ضعف عملکرد نهادهای فرهنگی با محوریت 
تاثیرگذاری دین و دین داری در سطوح فرهنگ می تواند جامعه 

را به کام روایی فرهنگی و امنیت اخلاقی رهنمون سازد.
از همیــن رو این ســتون با هدف صیانت و پاســداری از 
ارزش هــای اعتقادی و انقلابی با ابتنــا به هویت دینی و ملی، 
با نگاهی نه چندان رســمی، میهمان چشمان تیزبین و بصیر 
و قلب های آکنده از عشــق دلسوزان و حامیان نظام و انقلاب 
اســلامی به حریم ولایت و رهبری و فرهنگ اسلامی- ایرانی 
خواهد بود و در این راه به کندوکاو نقادانه- دلسوزانه و ان شاءالله 
مسئولانه نقاط ضعف و قوت شرایط فرهنگی جامعه می پردازد. 
با این امید که یاری رسان اصلاح زودهنگام انحرافات فرهنگی و 
کاهش آسیب پذیری فرهنگی در رویارویی با قدرت نرم دشمن 
و نیز شناساندن عوامل موثر فرهنگ ساز درون و بیرون جامعه و 
در نهایت به خروج فرهنگ از مظلومیت و قدردان جدی افسران 
و پاسداران خط مقدم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و مبارزه با 

جنگ نرم دشمنان این مرز و بوم باشیم. ان شاءالله.
حذف صفت اسلامیت از انقلاب

 برخی از رســانه ها، به ویژه مطبوعات زنجیره ای و اجاره ای 
در مقــالات و تحلیل های سیاســی و فرهنگــی خود با هدف 
»اســلام زدایی از انقلاب اسلامی« و دامن زدن به آن، مرموزانه 
صفــت »اســلامیت« انقــلاب را حذف می کنند. نشــریات و 
روزنامه های طیف به اصطلاح اصلاح طلب را اگر در چند هفته 

اخیر مرور کنیم شاهدی است بر این ادعا.
در برخی از مقالات و تفاسیر مطبوعات، نویسندگان امتحان 
پس داده شان، عامدانه از انقلاب اسلامی به عنوان »تحولات سال 
57«، »انقلاب 57«، »قیام سال 57«، »خیزش سال 57« و یا در 
نهایت با ترکیب »انقلاب- ایران« یاد می کنند و البته هر چقدر 
به زمان انتخابات هفتم اسفند نزدیک می شویم و در حالی که 
کمتر از دو ماه به ســالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باقی مانده، 
دامنه این کج اندیشی و کژنویسی گسترش یافته است. البته این 
موضوع، نخســتین بار نیست که در مطبوعات ما رخ می دهد و 
مسبوق به سابقه است. در دوران دولت موقت، در زمان بنی صدر 
و تحرکات منافقین و نیز در دوران اصلاحات با ظهور نشریاتی 
چون جامعه، توس، صبح امروز، خرداد، عصرآزادگان و... صفت 
اســلامیت انقلاب حذف گردید که اخیرا این انحراف، مجددا 
بروز و  ظهور یافته اســت. ناگفته نماند قبح شکنی و نظرسازی 
یکی از انواع مهم روش های انتقال پیام در قالب های پیچیده و 
غیرمســتقیم است که در قالب آن تلاش می شود با شکل دهی 
هدفمندانه، بار معنایی خاصی به مخاطبان پیام منتقل شود. نکته 
پایانی آنکه نمی توان تاثیرگذاری و القای برنامه های رسانه های 
فارسی زبان و ماهواره ای را بر این نوع رسانه ها و مطبوعات نادیده 
گرفت. گرچه نشــریات وابسته به اردوگاه نفاق مدرن به دلیل 
تعلقات فرقه ای و گروهی و تعصبات حزبی، این تاثیرپذیری را 

کتمان می کنند.
درباره الگوتراشی و هنجارشکنی های اعتقادی و فرهنگی از 
سوی رسانه های وابسته به »شارلاتانیسم مطبوعاتی« گفتنی های 
زیادی اســت که در روزهای آتی به آنها می پردازیم. البته این 
نگرش شاید برخی از مسئولان، تصمیم گیران و تصمیم سازان 
فرهنگی را رنجیده خاطر نماید و به مذاق و مزاج شــان خوش 
نیاید. اما به مصداق »دو صد گفته چو نیم کردار نیست« خوب 
است به عنوان سرمشق، یکی دو بار حکایت  نامه نگاری مهندس 

بازرگان با امام)ره( را بخوانند و با عرض پوزش، بنویسند!
»بازرگان نامه ای به امام نوشت که با بسم الله شروع نشده بود. 
به جای انقلاب اسلامی هم از لفظ »انقلاب ایران« استفاده کرده 
بود. امام در جا نامه را پاره کردند و فرمودند: »بگویید به ایشان 
فلانی نامه را پاره کرد. چند بار من به شــما بگویم که انقلاب، 
انقلاب اسلامی است...« )برداشت هایی از سیره امام خمینی)ره(/ 

جلد دوم/ غلامعلی رجایی/ 1381(
قرارگاه اصلی فرهنگی پاسخ دهد!

در 19 آذر ســال 63 شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان 
امام خمینی)ره( تاســیس شــد. این مجموعه پیش از این به 
صورت ستاد فعالیت می کرد که با حکم امام و انتصاب اعضای 
جدید به شورا تبدیل شد. محض یادآوری بزرگواران عضو این 
شــورا به مطالبــه مقام معظم رهبری در دیــدار با اعضای آن 
در تاریخ 90/3/23 اشــارتی کوتاه می شود: »در عرصه تهاجم 
پیچیده و فراگیر- فرهنگ جبهه استکبار بر ضدنظام اسلامی، 
شورای عالی انقلاب فرهنگی همچون یک قرارگاه اصلی، وظیفه 
سیاســتگذاری راهبردی و هدایت دستگاه ها و مراکز تاثیرگذار 

فرهنگی و بخش های اجرایی را بر عهده دارد.«
اصلی ترین عنصر قدرت نرم در کشورمان »عنصر فرهنگی «  
آن اســت، چند و چون هدایت دســتگاه ها و مراکز تاثیرگذار 
فرهنگی، تاکنون چه نتیجه ای در جهت صیانت از فرهنگ بومی 
و ارزش های دینی داشته است؟ و یا مراکزی که عهده دار تولیدات 
فرهنگی و هنری هســتند چرا در عرصــه توجه به ارزش های 

اعتقادی و اخلاقی و انقلابی ناموفق بوده اند؟ همین!
جبران غفلت

15 آذر مصادف بود با سالگرد تاسیس شبکه سوم سیما. سال 
72 در چنین روزی این شــبکه با رویکرد ورزش و جوانان آغاز 
به کار کرد. درباره چشم انداز راهبردی این شبکه و سیاست های 
عمومی آن و همین طور عملکرد و نقاط ضعف و قوت این شبکه 
فعلا سخنی به میان نمی آوریم اما به جا است که این شبکه با 
توجه به رویکرد تعریف شــده آن و مخاطبانش، گوشه  چشمی 
هم به محتوا و مضامین نامه  مهم مقام معظم رهبری به جوانان 
آمریکایــی و اروپایی نشــان دهد. نامــه اول رهبری در تاریخ 

93/11/1 در این شبکه بازتابی نداشت.
 بــه امید جبران مافات و غفلــت پیش آمده، منتظر توجه 
شایســته به نامه مهم رهبری در مورخ 94/9/8 از ســوی این 

شبکه هستیم. ان شاءالله.

در قلمرو فرهنگ و هنر 
و اندیشه و جامعه

مرتضی امیری اسفندقه  
مدافع انقلاب با سلاح شعر

جمعه هــا طبــع مــن احســاس تغــزل دارد
دارد تمایــل  تــو  ســمت  بــه  ناخــودآگاه 

بــی تو چندیســت کــه در کار زمیــن حیرانم
دارد گل  ام  باغچــه  چــرا  بی تــو  ام  مانــده 

شــاید ایــن باغچــه ده قــرن به اســتقبالت
دارد گلایــل  در دســت  و  گســترده  فــرش 

تا به کی یکســره یکریز نباشــی شــب و روز
دارد تعــادل  نیــز  شــدنش  مخفــی  مــاه 

کودکی فال فروش اســت و به عشــقت هر روز
مــی خــرم از پســرک هر چــه تفــال دارد

یــازده پلــه زمیــن رفت بــه ســمت ملکوت
یک قــدم مانــده زمین شــوق تکامــل دارد

هیچ ســنگی نشــود ســنگ صبــورت، تنها
تکیــه بــر کعبه بــزن، کعبــه تحمــل دارد...

قابی از چهر ه های قرآنی، عنوان مجموعه کتاب هایی است که 
در آن به زبان ساده، به موضوع شناخت شخصیت ها، با رویکرد  
تدبری پرداخته  است. کتاب  حاضر 9 نفر از چهر ه های حماسه 
کربلا را با رویکرد یاد شــده، در سه مرحله بررسی کرده است: 
مرحله اول، نقطه شــروع در ترسیم شخصیت است؛ که شامل 
انتخاب و توضیح یک اشاره و نکته تاریخی مشهور در مورد آن 
شخصیت می شود. مرحله دوم، با عنوان بوم آیات، شامل بررسی 
آیات یا ســوره هایی می شود که می تواند نکته انتخاب شده در 
مرحله قبل را در بستر قرآن تحلیل نماید. مرحله سوم با عنوان  
قابی از چهره  شــخصیت مذکور، شامل جمع بندی نکات قبل 
و پاســخ به نیازی می شود که با معرفی چهره  یاد شده حاصل 

می شود.
دو نکته را در خصوص این کتاب باید هدف توجه قرار داد: 
اول اینکه این کتاب مســیر علمی و ذوقی مناســبی را جهت 
روایتگری عاشــورا طرح کرده اســت و به جای زبان حال های 
مبتنی بر درک احساسی افراد- که البته در جای خود ارزشمند 
است- آیات سوره های قرآن را بستر بسط و تحلیل چهره های 
نورانی عاشــورایی قرار داده اســت. نکتــه دوم نیش قلم ها و 
کنایه های دقیق مربوط به هنر های تجســمی است که با یک 
متن معامله یک تابلوی نقاشی یا عکس یا گرافیک را کرده است 
و بدین وسیله و به صورت غیرمستقیم مبدع شکوفایی ایده های 

تجسمی شده است.
این کتاب به عموم مخاطبــان و نیز علاقه مندان هنرهای 

تجسمی پیشنهاد  می شود. 
گفتنی است کتاب حاضر، آخرین اثر از مجموعه آثار مدرسه 

دانشجویی حمد )هنر، ادبیات رسانه( است.

بیستمین »شــب شاعر« نکوداشت شاعر انقلاب اسلامی 
مرتضی امیری اسفندقه  هفتم دی در سازمان هنری رسانه ای 

اوج با حضور چهره های فرهنگی و ادبی برگزار شد.
علیرضا قزوه شاعر و مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه  هنری در 
بخشی از این مراسم گفت: از آنجا که در آستانه سالروز 9 دی هستیم 
وقتی به آن روزها فکر می کنم جز چند نفر کس دیگری در ذهنم به 
خاطر نمی آورم که در صحنه حضور داشته باشد. در آن روزها امیری 
اسفندقه بی جهت بازداشت شده بود که وقتی رفتم کلانتری هر کس 
را اســم می بردیم می گفتند آن دیگر کیست. در نهایت گفتیم زنگ 
بزنید سعید حدادیان. امیری در آن بازداشت گفته بود اگر کتک هم 

بخورم از خط انقلاب دور نمی شوم.
*امیری اسفندقه یک دفتر چاپ نشده شعر فتنه دارد

وی افزود: امیری یک دفتر چاپ نشده پیرامون فتنه 88 دارد اما 
چه کسی به داد این شاعر می رسد.

قزوه در پایان گفت: پدر امیری، پدر دو شــهید است که خانه اش 
در کوچه پروین اعتصامی بود وقتی می خواســتند نام کوچه را به نام 
دو شهید کنند پدر او اجازه نداده بود. او گفته بود که این دو شهید 

برای ماندن ادبیات و امثال پروین رفته اند.
*جایگاه امیری اسفندقه را آیندگان می فهمند

علی انســانی شاعر آیینی، با اشــاره به اینکه مرحوم سیدحسن 
حســینی گفته بود که مهرداد اوستا را می توان به واقع استاد خطاب 
کرد، گفت: امیری اسفندقه نیز از آن دست افرادی است که می توان 
به او لقب استاد داد. جایگاه امیری اسفندقه را آیندگان خواهند دید. 
مهربانی، ادب و تواضع را در هم نشــینی او دیده ام و همچنین دانش 

او در اشعارش نمود دارد.
وی در پایــان گفت:  هیچ زمانی بازار ولایت گرم تر از امروز نبوده 
وقتی رهبر انقلاب این گونه از ولایت دفاع کند باید شعرا و هنرمندان 

نیز از ولایت دفاع کنند.
*شاعری که همیشه در کنار مردم بوده است

محمدصادق رحمانی شاعر و مدیر رادیو فرهنگ با اشاره به اینکه 
پنج سال هم صحبتی با امیری اسفندقه موجب شده تا در این جایگاه 
سخن بگویم، گفت: همان طور که به ادعای بزرگان، شعر در میان اعراب 
یک امر ذاتی اســت در میان ایرانیان نیز ذاتی به شمار می رود. نبوغ 
و بداهه ســرایی امیری از نبوغ ذاتی او بوده و از این منظر می تواند با 
سهولت شعر بگوید. وی علاوه بر اینکه سهل شعر می گوید اما استوار 

می سراید و این دو نکته در شعر وی بروز دارد.
او در پایان گفت: واکنش نسبت به مسائل روز یکی از الهامات امیری 
اســت و وطن و وطن دوستی یکی دیگر از ویژگی های امیری است او 
شاعری است که همیشــه در کنار مردم بوده و در مسائل اجتماعی 
واکنش شعری داشته است. در حقیقت باید گفت امیری شاعری است 

که همیشه در خدمت عقیده بوده است.
*امیری اسفندقه، اخوان شعر انقلاب است

حسین قرایی دبیر برگزاری شب های شاعر گفت: بیستمین شب 
شاعر برگزار شد اما باز هم تکانی به مدیران دولتی و فرهنگی نخورد. 
به نظر من فهم شــرکت کنندگان در این مراســم را باید به برخی از 

مدیران تزریق کرد.
وی در پایان گفت:  امیری اسفندقه در بزنگاه های انقلاب اسلامی 
حضور داشــته در حالی که برخی کم آوردند به نظرم امیری را باید 

اخوان شعر انقلاب خواند.
*دعوتی که امیری اسفندقه برای سفر به تاجیکستان رد کرد
ســیدعلی موسوی گرمارودی شاعر پیشکسوت، با اشاره به اینکه 
نکاتی را پیرامون شعر امیری پیش از این ذکر کرده ام، گفت: سال هایی 
که در تاجیکستان بوده ام بارها به او گفتم که به تاجیکستان سفر کند 
تا هم ما بتوانیم او را ببینیم و هم او بتواند تاجیکســتان را بگردد اما 
این اتفاق نیفتاد. در بازگشت از تاجیکستان امیری یک قطعه اخوانیه 
برای من سرود البته امیری چهار یا پنج اخوانیه برای من در قالب های 

مختلف سروده است.

او در ادامه اخوانیه امیری برای خودش را خواند و پاســخ خود به 
این اخوانیه را نیز برای حاضران قرائت کرد.

*استادپذیری مهم ترین ویژگی امیری اسفندقه است
ســعید حدادیان مداح اهل بیت)ع( و شــاعر،در بخش دیگری از 
بیستمین »شب شاعر« به مهم ترین شاخص در شخصیت امیری اشاره 
کرد و افزود: استادپذیری و استادمحوری مهم ترین شاخص در وجود 
امیری اسفندقه است. او حتی بعد از وفات اساتیدش از آنها یاد می کند.

وی افزود: این روحیه امروز کمتر در جوان ها وجود دارد. برای مثال 
در گذشــته افراد تا استاد کارشان را نمی دید آن را چاپ نمی کردند 

اما امروز شــاعر کارش را چاپ می کند بدون اینکه نظر اســتادی را 
خواســته باشد. امیری با شاعران جوان چنان مهربان است که برخی 

حوصله شان سر می رود.
*او سرشار از ادبیات کهن و معاصر است

حدادیان گفت: امیری اسفندقه سرشار از ادبیات کهن و معاصر است 
اما این موجب فخرفروشی او نشده است. در جلسات شعر این دانش  
امیری موجب نمی شود که شاعر را از خود براند و شعر او را سلاخی 
کند در حالی که در کسوت استادی این کار را می کنند. مرتضی معلم 

است و این روحیه مرتضی شاگردپرور است.
حدادیان در پایان گفت: از ســال 79 با محوریت امیری اسفندقه 
انجمن ادبی در دانشــگاه تهران راه اندازی شــد و بعد از آن همایش 
ســوختگان وصل به ریاســت او آغاز شد که در حقیقت ثمره حضور 

امیری است.
*انتظار می رفت امیری جای اخوان را پر کند

مصطفی محدثی خراســانی شاعر،با اشــاره به شخصیت امیری 
اسفندقه گفت: قبل از اینکه جامعه شعری جوان مشهد بخواهد امیری 
را بشناسد بزرگان شعر مشهد او را به جوانان معرفی کردند و انتظار 

می رفت که او جای خالی اخوان را در شعر خراسان پر کند.
وی افزود: جان شیفته امیری همیشه گرمابخش شعر بوده است 
و حضور این شــاعر تأثیرات ارزشمندی داشته و استعدادهای جوان 
شعر خراسان به واسطه او کشف شدند یا برخی به واسطه او توانایی 

شعر خود را افزایش دادند.
محدثی خراسانی با اشــاره به اینکه شخصیت امیری محدود به 
شعر نبوده است، گفت: خوش نویسان، اهالی موسیقی، نقاشی و اهل 
معرفت خراسان با امیری دمخور بودند و استاد ساعدی که از عرفای 
خراسان است با احترام به امیری می نگریست و همیشه به بهره  بردن 

از او توصیه می کرد.
او در پایان گفت: بی تکلف بــودن و صمیمی بودن ویژگی  بودن 
امیری اسفندقه است و همه او را با این ویژگی ها می شناسند و همین 
ویژگی ها ســبب شد تا در شعر سبب گذار باشد. عرفان امیری نوعی 
زاویه نشینی نیست بلکه عرفان حضور و ستیز است و این مسئله در 

اشعارش مشهود است.
* من مدیون شهدا هستم

مرتضی امیری اسفندقه در پایان این مراسم با اشاره به تصویر شهدا 
گفت:  من مدیون این شهدا هستم و اگر آنها نبودند اینجا هم نبود. 

*قزوه پای آرمان ها مانده 
امیری اســفندقه گفت: در این ســه دهه سه شاعر آمده اند که از 
شعر عبور کرده اند یکی قیصر امین پور،دیگری سید حسن حسینی و 
دیگری علیرضا قزوه .قزوه شاعری است که پس از قیصر پای آرمان ها 

مانده است. 
این شاعر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این نکوداشت 
گفت: من به برگزاری این نکوداشــت دل ندادم بلکه تن دادم .البته 
پیش از این برای من بزرگداشت گرفته شده بود آن زمانی که رهبر 
انقلاب از شعر من تعریف کرد و اساتیدی مانند موسوی گرمارودی و 

مشفق برایم شعر گفتند. 
وی افزود:آرزو دارم که در ایرانی زندگی کنم که جناح در آن نباشد 

من حاضرم هر فحشی بخورم ولی به آرزویم برسم.
*من ماهی لیز بودم!

اسفندقه در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: لقب استادی و شاعری 
را که امروز به من دادند به قزوه می دهم همچنین از برگزارکنندگان 
این برنامه تشــکر می کنم زیرا در گذشته من را »اصلک« که نوعی 
ماهی لیز اســت می خواندند زیرا از همه چیــز فراری بودم اما امروز 

اینجا گیر افتادم.
در پایان این مراسم ســازمان هنری رسانه ای اوج، حوزه هنری، 
مؤسسه شهرستان ادب، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه تهران، شبکه 
رادیویی فرهنگ، مجمع شــاعران اهل بیت و علی انسانی از امیری 

اسفندقه به خاطر فعالیت هایش تقدیر به عمل آوردند.

دو شعر از مرتضی امیری اسفندقه

بهارآمدنی است...
فــروغ بخش شــب انتظــار، آمدنی اســت
رفیــق، آمدنــی، غمگســار، آمدنی اســت
به خــاک کوچــه دیــدار، آب می پاشــند
بخــوان ترانه، بزن تــار ؛ یار، آمدنی اســت
ببیــن چگونــه قناری ز شــوق می لــرزد !
متــرس از شــب یلــدا، بهار، آمدنی اســت 
می آیــد ظهــور  اســب  شــیهه  صــدای 
خبر دهیــد به یاران: ســوار، آمدنی اســت
بس اســت هر چه پلنگان به ماه خیره شــدند
یگانــه فاتــح این کوهســار، آمدنی اســت

حسین  آمد  و ... 
حســین  آمــد  و  آزاد  از  یزیــدت  کــرد 
خــلاص  از  قفس  وعــده  و  وعیــدت  کرد
ســیاه بود و ســیاهی هــر آنچــه می دیدی
تو را ســپرد به  آیینــه،  رو  ســپیدت  کرد
چه گفت با تو در آن لحظه های تشــنه حسین؟
کــدام  زمزمــه  ســیراب  از  امیــدت  کرد
به دســت و پای تــو بار چه قفل هــا که نبود 
حســین آمد و ســر شــار از  کلیــدت  کرد
جنــون  تو  را  بــه  مرادت  رســاند  ناگاهان
عجب تشــرف ســبزی! جنون مریــدت کرد
نصیب هر کــس و ناکس نمی شــود این بخت 
قــرار  بــود  بمیری  خــدا  شــهیدت  کرد
نه پیشــوند و نــه پســوند، حر حــری تو
حســین  آمــد  و  آزاد از یزیــدت  کــرد

هتاک و پوچ انگار

شامگاه 27 آذر، در حاشیه 
هنرمنــدان  آثــار  گشــایش 
پیشکسوت تجســمی، مراسم 
رونمایی از بزرگ ترین مجسمه 
پرویز تناولــی به عنوان »هیچ 
بزرگ« در آرت سنتردو، برگزار 

شد.
در این مراسم، معاون هنری 
وزارت ارشاد- علی مرادخانی- و 
نیز معاون اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران - محمدهادی 

ایازی- ... حضور داشتند.
از آنجا که، پرویز تناولی از 
فعالان حیطه »ابتذال« است و 
اوج ابتذال و استهجان کارهای 
وی، در زمان طاغوت هم، باعث 
اعتراض هایی در جامعه هنری 
شــده بود، اســتقبال از وی و 
کارهای او کــه درواقع، مروج 
پوچ انگاری و پوچ اندیشی است، 

باعث شگفتنی شد.
برای آشــنایی بــا ماهیت 
تناولــی و کارهایش و نمایش 
ناآگاهــی و ســطحی نگاری و 
مســئولان  برخی  مرعوبیــت 
فرهنگی، چند ســطری درباره 

تناولی بازگو می کنیم:

و حمایت فرح پهلوی به ثروت 
و مکنت فراوان رسید. هنگامی 
که ساختمان تئاتر شهر در حال 
احداث بود، تناولی با بهره گیری 
از دوستی و رفاقتی که با بیژن 
صفاری، مجری این طرح داشت، 
تعــدادی از مجســمه های به 
اصطلاح مدرن و چند مجسمه 
رئالیستی خود را با قیمت هایی 
گزاف به وزارت فرهنگ و هنر 
فروخت که از آنها برای تزیین 
ســاختمان  بیرونی  محوطــه 
این تئاتــر و آب نماهای پارک 
دانشجوی کنونی استفاده شد و 
هنوز چند نمونه ازآنها در اطراف 
ساختمان تئاتر شهر وجود دارد. 
دین ستیزی و غربزدگی ویژگی 
بارز آثار تناولــی بود و در این 
عرصه تا آن حد افراط می کرد، 
که حتی مجله فردوسی که در 
اشاعه  روزگار پهلوی مأموریت 
مدرنیسم منحط غربی و از خود 
بیگانگی در بین نسل جوان را 
برعهده داشت، در 18 شهریور 
47 این افــراط کاری تناولی را 
تاب نیاورد و در مقاله ای با عنوان 
»نمایشــگاهی از شارلاتانیزم« 

معشوقه عرب« و این جور چیزها. 
[او] ســه کار اضافه هم کرده،

[از جمله ] یک ضریح که داخل 
آن... رنگ کرده گذاشته، با این 
عنوان که »ما همه را دوســت 
داریم.« یک دانشجوی شیرازی 
دارد بــه رفقایش می گوید که 

این کار توهین آشــکاری است 
به مقدســات و ضریح و حرم... 
من خداخــدا می کردم که این 
بحث بالا نگیرد که دست ببرند 
و... را از ضریــح در بیاورنــد و 
بیندازند گوشه ... و احیانا داد و 
فریاد سر »هنرمند« که نوجوان! 
خیلی این مردم را دســت کم 

گرفته ای!«
با پیروزی انقلاب اســلامی 
پرویز تناولی از ایران فرار کرد، 
اما پس از سالها اقامت در خارج 
از کشور در دوران اصلاحات، به 
ایران بازگشــته است و ضمن 
قرار گرفتن در ســمت دبیری 
جشنواره دوســالانه )بی ینال( 
تکریم و  بــا  مجسمه ســازی، 
اســتقبال برخی از نشریات و 

مقامات و نهادهای دولتی مواجه 
گشــت و حرکتی وسیع برای 
مطرح ســاختن او آغاز شــد. 
متأســفانه با وجود ســوابق و 
عملکرد ضددینی و سرشــار از 
غربزدگــی او برخــی از جراید 
دولتــی وی را بــه عنوان یک 

هنرمند با هویت اسلامی معرفی 
می کردند و می کنند.

جملــه حجت  الاســلام  از 
محمدعلی زم- مدیراسبق حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسلامی 
و سرپرست سابق فرهنگسرای 
صــدارت  دوران  در  تهــران- 
ملک مدنی در شــهرداری طی 
مقاله ای بلندبالا که تمام فضای 
مفیــد یک صفحــه از روزنامه 
دولتی »ایــران« را - 24 آبان 
82- پرکــرده بود، از چگونگی 
آشــنایی خود با پرویز تناولی 
می گوید و می کوشــد تا ضمن 
تحلیل آثارش، وی را هنرمندی 
خلاق و جست وجوگر که هنرش 
ریشه در سرچشمه زلال مذهب 

دارد، معرفی نماید:

»با آنکه اکثر مجسمه سازان 
از رنگ می گریزند، اما »تناولی« 
در  رنــگ  از  ســخاوتمندانه 
می کند...  اســتفاده  کارهایش 
رنگ آمیزی ها  به کمک همین 
ردپــای آثار مذهبی قدیم را به 
آسانی می توان در نوگرایی های 
تناولی پیدا کرد. این هنرمند با 
هوشــمندی رنگ را تا پایه ای 
بــالا می برد و از آن چنان برای 
ناگفته های خود سود می جوید 
که بهره گیری اش از رنگ، صرف 
نظر از دیگری ابعاد تکنیکی و 
هنــری او، می تواند یک عنصر 
آموزشــی و عاملی تعلیمی در 

عرصه هنر به حساب آید...«
درواقع پرویز تناولی، مجسمه 
ســاز خانه زاد دربار محمدرضا 
خان و عضو شورای هنری دفتر 
فرح پهلوی؛ به ساخت مجسمه 
از ... شهرت داشــته و دارد. او 
در جریان جشــن هنر شیراز، 
مجسمه ای که از ... ساخته بود را 
به نمایش گذاشت. این اقدام وی 
با اعتراض شدید مردم روبرو شد 
تا آنجا که برپاکنندگان جشن 
هنر شــیراز او را تحت حمایت 

***
* با پیروزی انقلاب اسلامی پرویز تناولی از 

ایران فرار کرد، اما پس از سالها اقامت در خارج 
از کشور در دوران اصلاحات، به ایران بازگشت 
و ضمن قرار گرفتن در سمت دبیری جشنواره 
دوسالانه )بی ینال( مجسمه سازی، با تکریم و 

استقبال برخی از نشریات و مقامات و نهادهای 
دولتی مواجه شد

***

***
* پرویز تناولی از نقاشان و مجسمه سازان 
مطرح در روزگار پهلوی بود که از رهگذر 

ارتباط و حمایت فرح پهلوی به ثروت و مکنت 
فراوان رسید.

***
مأموران ســاواک و شهربانی از 
شــیراز به تهران منتقل کردند 
و بــرای مدت زیــادی از ترس 
مردم زندگی نیمه پنهان داشت. 
وقتــی او بعد از 20 ســال به 

از  بلافاصله  بازمی گردد،  کشور 
سوی وزارت ارشــاد به عنوان 
داور جشنواره دوسالانه هنرهای 
تجسمی انتخاب می شود. خانه 
مسکونی اش به مبلغ 1/5 میلیارد 
تومان خریداری می شود  تا به 
عنــوان یکی از مظاهر »میراث 
بماند! در  یادگار  به  فرهنگی«! 
همان حال ســازمان فرهنگی 
شهرداری تهران- در دوران آقای 
ملک مدنی- برخی آثار قبل از 
انقلاب او را بــه مبلغی بالغ بر 
خریداری  تومان  میلیون   600

می کند.
با ایــن اوصاف، آیــا نباید 
از مطــرح کردن یــک عنصر 
هتــاک و دین ســتیز و مروج 
پوچ انگاری ابراز تعجب کرد؟ آیا 
استقبال مسئولان از یک معاند 
پوچ اندیــش، از ضعــف بزرگ 

فرهنگی حکایت نمی کند؟
آیا نمی توان قاطعانه از نبود 
اســتراتژی فرهنگــی و ضعف 
ساختار نظارت فرهنگی جامعه 

گله مند شد؟
آیــا دادن عرصــه فعالیت 
و حمایت روشــن از معاندان، 

پرویز تناولی از نقاشــان و 
مجسمه سازان مطرح در روزگار 
پهلوی بود که از رهگذر ارتباط 

دربــاره او نوشــت:  »تناولی با 
مجســمه های همیشــگی اش 
هســت، »مجنون و شــاعر و 

اعطای روزنه نفوذ و زمین بازی 
به نفوذی های فرهنگی نیست؟

فرهنگی  مثلا  مسئولان  آیا 
کشور، بابت حمایت از یک عنصر 

پوچ گرا نباید مواخذه شوند؟

کتابستان

معرفی کتابی قرآنی

 ادب و هنر


